
 
 
 
 
 
 

  شناسيبحر متقارب از منظر زيبايي
  دكتر آرش قراگزلو 

  استاديار دانشگاه پيام نور بجنورد
  چكيده          

چيدمان اين هجاها  در ،كه از همنشيني  و  زبان فارسي به اعتبار تناسب هجاهاي كوتاه و بلند داراي وزن كمي ست 
محور و ساختار وزن ، نوزده بحر شكل گرفته است(بحورمتفّق الاركان و متّحدالاركان) ؛ كه بحرمتقارب (فعولن فعولن 

  عربي ، هندي و يوناني ست. ، از اوزانِ پركاربرد و مشترك ميان زبان هاي فارسي فعولن فعولن)
  ايم كه عبارتند از :يبايي شناسي و هنري مطالعه نمودهدر اين مقاله بحر متقارب را از منظر عناصر ز

شناوري وزن فعولن به تناسب برش هاي زماني  -3ترتيب هجاها ي كوتاه و بلند  -2تعداد هجاهاي كوتاه و بلند -1
نسبت -6ايجاز و فشردگي هجاها  -5تعداد هجاها    ترتيب و  و  تناسب نظم انشعاب عواطف و معاني متمايز به -4

تناسب بحر متقارب با اشعار و  -8ها  تناسب وزن فعولن با مثنوي - 7زمان كوتاه  سه هجايي با كلمات سه هجايي  
  موسيقي ايراني. آوازهاي گوشه هاي رديف دستگاهي

در اشعار فارسي و شعرهاي رديف  ي بحر متقاربي موردي وكاربردهاي برجستهروش تحقيق بر اساس مطالعه
دستگاه موسيقي ايراني(رديف آوازي عبداالله دوامي ، رديف آوازي محمود كريمي ، رديف سنتور ابوالحسن صبا) ست. 

هاي گوناگون ، از منظر زيباييي شناسي ست و نتايج آن عبارتند كه  معيار اصلي در اين انتخاب ساختار وزن با دلالت
  از :

1-ت بحر متقارب نسبت به ديگر بحرهاي شعر فارسي و عربي.ميزان اهمي 

  ي توليد معاني متمايز و عواطف گوناگون از وزن فعولن.وسعت  و كثرت دامنه-2
  حضور بحر متقارب در وزن شعرهاي معاصر بخصوص شعرنو.-3
  درك ميزان كاربرد وزن فعولن در شعرهاي رديف دستگاه موسيقي ايراني.-4

  زيباشناسي،بحر،متقارب،وزن،فعولن،موسيقي. واژه هاي كليدي:
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  ف گوناگون ارائه شده است كه از نظرگاهي ،يشناوري در واحد زمان ، تعار و  زماني سبِتنا اعتبارِ به وزن از  

ه اي ديگر به ياز زا و شرگعابير،گونه هايي فرعي هستند از واحد اصلي ؛ تنها نت و اه عبارت اين تمام
 انس گريد فييعرت شيدايپ باعثو به اعتبار آرايش و چيدمان و كاركردهاي هنري زبان ،  ، وزن مبحث 

 شناور فضاي در و افتهي رهايي جمود و سكوت از كه تس زماني رهايِدايپد تيخاص نيوا ؛ است شده
 زماني واحد در هجاها تناسبِ"، وزن تعريف زارانه از كيي ؛ ردندگ مي ونهگ ونهگ ، زلال و جاري ، زمان
 لتشكي را خاص زباني ن دركنار هم جمع آمده ، وزن ينظم هجاها به گونه اي دلنش و  تناسب اين هك ، است
  "؛دهند مي

 دارد مخصوص وزن اي ونهگ ، خود زبان سرشت و خاصيت اعتبارِ به زباني هر كه است مشخصّ نيك البته 
بايي آميخته است ، وزن يو واژه هاي اين زبان ، به زحروف  و بيان و  كلام جانِ با ، فارسي زبان در  نچهآ و
وزن ضربي -ن انواع وزن (ايكي از ايدر هر زباني ، «است ؛ يكمTonique    2؛- يوزن كم Quantitative 

معمول است  ،) du timberني يوزن طن -da la hauter  4  وزن آهنگي-3؛    prosodiquieا امتدادي ي 
 كه زباني در ؛ دارد باطترا زبان ظتلفّ خصايص و صفات با بلكه ، نيست فنّنت روي ز ، واتخاذ هر نوع وزن ا

 باستانيِ هاي زبان در كاربرد ، به تواند نمي يكم وزن ، باشدن ثابت و صمشخّ آن جاهايه و امتداد اوتتف
 مي تقسيم بلند و كوتاه نوع دو به كه داشته مشخصي و ثابت هاي امتداد ، مصوت حروف ، اروپائي و هند
 امر نيهم و  بوده زيمتما كديگري از بلند و كوتاه جاهايه  ، ونانيي زبانِ در مثلاً ، سبب نيا به؛  است شده

                                                      ».شود معمول زبان شعرّ آن  در يكم وزن كه است شده موجب
  )28 و 27:  1345، خانلري(
 و ركاتمتح ركبت از است ، آمده پديد معين وكشش امتداد با وزن و زمان تناسبِ از كه يكم وزن اعتبار به 
 ل شكل گرفته است كه گونه هاي متناسبيو افاع ، اركان وتد و سبب ، يسنتّ اصطلاح به و ، اه سكون 
 ، كه گونه اين به ، است كرده بيان ، ده ،المعجم  در قيس شمس و ،شت ه ، دييفراه ليخل را آن هماهنگ 

؛  لن تفع مس - لاتن فاع -مفعولات -متفاعلن- مفاعلتن -فاعلاتن-مستفعلن-فاعلن- فعولنُ : گانه ده افاعيل
 شعري بحر هر در زحافات و يراتيغت با رديگ فرعي جزء شش و بيست  ، انهدهگ اصول نيا از كه

 ، متقارب در جزء اين هآنك بهر از ؛ فروع در هم واصول معدودست   در هم عول ،ف و ؛ شود مي منشعب
( فعولن مفاعيل فرع ) ، فرع ؛ و از افاعيل دهگانه ، هفت فعل را متناسبِ عروض   طويل بحر در و است اصل

 -مس تفع لن  -فاع لاتن -ت مفعولا -مستفعلن  -فاعلاتن  -مفاعلين  از :  پارسي دانسته اند كه عبارتند 
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جاهايِ زباني ، اركان و اوزان خاص زبان فارسي پديدار شده ه سبِ همنشيني نظم گونه ي فعولن ؛ و از تنا
  است . 

يكي از اركان اصلي و گونه هايِ افاعيل، وزن (( فعولن )) است :(( فعولن )) از افاعيل اصلي و سالم است  
  ت و شكل عروضي زير بيان مي شود . يأه كه با 

  
 مثال يعروض ساختار يسنتينشانه ييهجاينشانه  هيپا 

 غم مخور  سبب بر وتد ميتقد U |O|OO _  _ فعولن 

  
(( فعولن)) از منظر همنشيني افاعيل وزني ، متّفق الاركان است ؛ به عبارتي تناسب طوليِ زماني وزن     

ركن بسيط و فعولن در حالت سالم و اصلي مثمّن به (( فعولن فعولن فعولن فعولن )) است كه از تكرار يك 
سالم پد يد آمده است. تناسب گونه هاي وزنيِ منشعب از يك واحد اصلي بحر در وزن شعري فارسي ، 

از و آوازي در واحد بزرگتر و شامل دستگاه ؛ كه از تقايي مميشباهت گونه اي دارد به گوشه هاي موس
 يد آمده از يك حالت صوتيديدگاهي مي توان وزن شعر فارسي و وزن موسيقيايي فارسي را به نوعي پد

دارد با حس و حال و  يدر رديف همنشيني ، تناسب خاص صوات وآوايي بيان كرد ، كه اين تناسبِ آواها  و ا
م ،  اين هجاها در واحد زماني، يجاهايِ منظّم بد انهگر سخن ، اگر وزن را عبارت از تناسبِ يعواطف ؛ به د

مشخص محصور شده اند ، و اين انحصار صداها و  كه در يك قطعه ي با شناوريِ اصوات و آواها متناسبند 
هجاها در گونه ي واحد وزني ، علاوه بر تشخيص تناسب عاطفه اي خاص با موضوع وزن ، دلالتي ست بر 

و از اين نظر گاه تناسبي است در  تقطيع و برش حالات و هيجانات با هجاهايِ زباني در واحد زمان  ؛ 
دارايِ فواصلي باشند ، وزن  (( قول با نَقل هاي منتظم ، چون ،  ان وزنِ شعر با ايقاع موسيقييم بالاترين درجه

ر است ؛ حروف ساكن ميس مي آيند ، و اين درنگ ، تنها با  پديدابند ؛ و اين فواصل ، تنها از درنگ كامل يمي 
حرف ساكن بينجامند ؛  ك يهمواره به محدود باشند و رك در قولِ موزون ، ن رو ، لازم است حروف تحياز ا

پس ، نسبت  وزنِ  قول به حروف ، همان نسبت ايقاع گسسته است به نغمه ، چه ايقاع گسسته ، نقَلِ منتظم 
  ))                            .است بر نغمه هاي فاصله دار ، و وزن ِ قول نقلِ منتظم است به حروف فاصله دار

  ) 527:  1375( فارابي ،                                                     
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همين درنگ در ميانِ گونه هاي هجاها و اركان و افاعيل است كه وزن شعري را با حالت ثابت و يكسان 

مي كند ؛ به بيانِ بهتر ، با مكث ودرنگ در هر يك از  كبه جريانِ هيجان آواز و لحن موسيقايي نزدي وزني ، 
متناسب خوا هد بود با حالت توقفّ و شروع دوباره از نقطه ي جديد دريك پاره ي طوليِ زمان ،   اركان كه

يكي از برتري هاي هنرهاي زماني و  حال تازه در وزني ثابت روي مي دهد ؛ و شايد و گونه اي حس
مي يهاي ترسه در هنر ك) در اين باشد  Dramatic) بر هنر هاي تصويري و دراماتيك (Phoneticفونتيك (

  نمودن  و محسوس  ذهني عوالم   تجسيمِ عيني  و نمايشي ، هنر مند با نقش بستن تصوير و ترسيم و
  به  انتزاعي  مجرد و و عاطفه ي  شه ياند

  .رنگ و نور و جوهر تجسمي ، ديگر كارِ هنري اش به پايان مي رسد   وسيله ي 
ده و بافته مي شوند ، و هنرمند يديگر وسايل و اسباب درهم تن  باچرا كه ، نقش ها و رنگ ها و نورها  

تم و حس و يحركت و ر همان نقش به كار خواهد بست  و  هرگونه هنر و ظرافتي كه داشته باشد در ضمن 
يم لغزان هنقش خوا هد بست ، و اگر بخوا ، و عيني ملموس  يترسيمي در همان محدوده يحال و عاطفه

رك نمايشي بيان كنيم ، هيچ چيز جاري تر و متح هزي را در هنرهاي ترسيمي و  يدهين پدترين و شناورتري
حالتي متناقض نما شباهت دارد ، در يك  رار گونه هايِ وحدت در كثرت كه به  كتم وحركت وتيتر از ر

م ، بافت و سطح گر از قبيل نور ، رنگ ، و فراتر از آنها ، حجيتصوير نخواهدبود ؛ و تمام اسباب و وسايل د
فراهنجار به چشم مي نشيند و باعث حظّ و لذّت  يمي ، در سطحينمايي و جولان ترسنر، در نهايت ه

هنرمند ،  توسط حركت  ، در اوج هنري و نمايشي فعال  يمضاعف مي گردند وحتي تصاوير چند بعد
يِ زمان رهايي گهنكنگري  حالت ريتميك است كه تصوير را از حالت عادي و ابتذال يكسان   يوچندگونگ

نما و ... هم به يس گر هنرها از قبيل يقي ، چراكه ديمي دهند. اما در هنرهايِ زماني ، بخصوص شعر و موس
خوانش و حالات بيان و  يوهياند ، به سبب كار كرد لحن و شراني برخوردكم -گونه اي از گستره ي زماني 

رهايي  و به تناسبِ آن عدمِ ركود و جمود ، و  ، و حركت زماندكلاماسيون زبان ، و تناسب با روند و صعود 
موسيقي بعد از  پايان  ين شعر و قطعهياز يكساني و كهنگي ، مي توان گفت كه : زيبا يي هاي چندان و چند

شوند ؛ چرا كه دو عنصر مهم موسيقي و سروده شدنِ يك شعر ، شروع مي يون و آهنگسازي يك قطعهينتاس
زبان -2زمان    -1ول در ذات هنرهاي موسيقايي و شعري سرشته شده اند : تغيير و تح  
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دارند در  يرك و دائم در حال تعويض و تطور ، چه تأثير شگرفمتح ينيك آشكار است كه اين دو پديده 
ك يا فونتي يمندرس ؛ به تعبيري ديگر ، هر چه قدر يك هنر ، چه از گونهيك هنر از ابتذالِ كهنگي  رهايي 

  ترسيمي يا دراماتيك ، به جوهر زمان نزديكتر باشد ، با دو عامل مواجه خواهد شد : 
  شود. ، كه خود اين شنا وري  ، باعث عدمِ ابتذال مي كحركت با گونه اي ريتمي-ا 

متناسب با جريان شناو ري ، اين خطر هم وجود دارد كه در اثر رستاخيز هنري و حركت دربطنِ زمان از  -2
ه هنرهايِ زماني ، به تناسب جريان زمان و تغيير و كبي ارج تر شرد ؛ به اين سبب است  ن هم يشيالت پح 

تحول دائم ، علاوه بر برخورد اري از حيات جاودانگي رهايي از مرگ ثابت مكاني ، گاه ممكن است به 
كه در بطن و  يپديده ي  هستابند. و اين قاعده ، جرياني است كه براي هر يف تر هم تنزّل ياي ضع درجه

  دامنِ زمان بيفتد ، اتّفاق  خواهد افتاد . 
  خوانش و نوع   و  لحن ها  اها ودص  ،  زمان حركت و ويتم  جريانِ  به اين  كه  بود خواهد   نگاهآ زيبا تر  
  انِيب
  گر سان و كششِ هجاها و كلمات و اصوات و درنگ و مكث و تكيه و تأكيد اضافه شود . يد 
قي ، درهمين  عناصرِ مذكور است كه متناسب يكي از مهم ترين عوامل ز بيايي شعر و موسيبه طور يقين ،  

ي و موسيقايي ن تو انايي و لياقت را بسته به ذات اثر و سرشت پديده ي شعريبا حس و  حال هر زماني ، ا
ديگر گونه ،  يصبغه ي تازه تري بيابند ، و از اين رهگذر، با ظهورِ عواطفي تازه تر از نگرشي دارند كه رنگ و 

  دار گردند. ياني ممتاز از سابقه پديبا لحن و ب
و تم يگري ، پايه و مبناي اين زيبايي را شكل مي دهد ، مبحث ريآنچه درهنرهاي زماني ، بيش از هر عنصر د

تم مشترك هستند ؛ به همين دليل است كه ياست ، كه هم زمان و هم زبان در عنصرِ حركت متناسب با ر وزن 
گر يو تمام عوامل تأثير گذار دِ ؛اساسي ترين و زيباترين عنصر پيوند شعر و موسيقي دانسته اند ، وزن را 

حالات بيان و شنيوه ي نواخت و لحن نظيركششِ هجاها و كلمات ، و در كل ،كشش زمانِ متناسب با زبان ، 
، به گونه اي در راستا و اساس همين ريتم شكل مي گيرند ؛ بخصوص ، جريانِ درنگ ، كه هر گونه در مكث 

اين واحد  تواحد كوچكتر زماني ، خود تأ كيدي است و تكيه اي به آن پاره ي زمان ؛ حال ممكن اس
ن و كلام باشد ، و يا اينكه فقط يك حالت و گونه ي زماني ك طولِ زماني ، منحصر در زبايكوچكتر در 

  باشد. 
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ابد  ، و ين برشِ از واحد بزرگتر زمان ، يك گونه ي ثابت مي يان است كه وزن در عيبه تناسبِ همين جر 
 تمام اين تحون خود يرش و مقطعِ زماني صورت مي گيرند ؛ و الات و ديگرساني ها در عينِ ثبوت و ب
دلايل  ي مي شود و يكي ازو مزيتي است براي هنر شعر و موسيقي كه گونه اي وحدت در كثرت تلقّ رجحان 

در زيبا شناختيِ هنر نيز همين گونه است  ، و براي آن گونه هايي بر شمرده اند كه جملگي حكايت از  برتري 
در نگاهي اجمالي ، عناصر آن نمايد ، كه  يموزون و دل انگيز يهارموني در جلوه گاه چندگونگو  هماهنگي 

  عبارتند از : 
- 31:  1387يب ، (غرُّ         ))تكرار-5تحول  و سير تدريجي  -4توازن - 3تناسب  -2هماهنگي اجزاء -1((

37(  
كند و باعث  ي ميدر نظر ها دل انگيز تجلّ ييبايكه زن گونه هاي كثرت عنصرِ وحدت است يبه اعبار چن 

ن يگردد و متناسب با همات ميين  حال ، ثبوتي در حال حيو در ع ،ثابت  يخركتنشاط انگيز و  آرامشي 
 ياست كه در وزن هاي شعر هم ،گاه به تناسب سرشت وكفايت  وزن ،كه خود ناش يناختبايي شيكاركرد ز

  با روي مي دهد . ين شورانگيزي دائم در حال دگرساني زيا  از عواملي چند است ، 
ط و ساده ي وزن زباني است ، به سبب سِرشت و ذات عناصر يدر اصل از اركان بس وزنِ ((فعولن )) كه 

هم در  ،  ييباين زين چند گونگي و تازگي برخوردار است ، كه ايك برش زماني ، از ايدهنده اش در ل يتشك
  تم . يو ر نر و بم هاي زبايتناسب ِكشش ها ،  و ز يدار است ، و هم در حوزهيقلمرو عاطفه و معنا پد

   تبارشناسيِ وزن فعولن -الف  
عِ زمان ، از گونه اي يكلمات  در تقطاگر بپذيرم كه هر زباني به تناسب ذات و خاصيت آواها و اصوات و  

راني ، عربي ، هندي و يوناني  از نظرگاه وزني  ين سخن در گروه  زبان هايِ ايبرخورد ار است ، ا وزن 
گروه زبانيِ مذكور ، از حالت امتداد زماني  ،  وزن آنها   يسببِ برخوردار، به گر سخن يد به   مشترك است

اصوات و كلمات  زباني ، عطفي ست در حالت زيباييِ زبان ، كه به تناسبِ  يطهن خود نقيا  كمي است، و 
  دار است. يبرش و تقطيع متبني بر امتداد زماني در آنها پد

در هرگروه زباني ، به تناسب سرشت زباني ، گونه هاي منفاوتي خواهد ن حالت  زمانيِ مبتني بر كميت يهم 
ن زبان هاي با وزن كمي مشترك است  ،االبته ينكه ، وزن فعولن در تمامِ ايداشت ؛آنچه قابل اهميت اس ا

مطابق  ك پيداست كه در هر زباني يطرحِ الگوي توازنِ اساسي وزن است  ، وگرنه خود ن اصل اشتراك ،  
  خاص مشهود .  و   يي زبان وكشش و الحانِ مناسب با حالات و عواطف ، تمايز جزئآواها
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 يكساني امتداد زماني در پاره هايِ متوازن شعريل ين وزن فعولن در زبان فارسي به دليبه عنوان نمونه ، هم 
  با 

بلند بودن جزء پاياني پاره گر ، در زبان فارسي بر اساسِ قاعده ي يانِ ديگانه ظاهر مي شود ؛ به بياي گونه 
تواند در مصراعي ، كسان باشند ، و نميياني يد با ديگر مصراع ها از نظرِ جزپاي، هر مصراع با هاي وزني 

لي ين خود از دلايدار شود ؛ و ايونه ي محذوف فعول پدو در مصراع  ديگر ،گ ، سالم باشد فعولن با ركنِ 
ان مصراع يهاي آوازي بشر در مگر گونهيها و دكيهتنگ ها و فارسي متناسب با در است كه كششِ زبان 

اسرار هر كلمه روي مي دهد ، ولي در مصراع هاي عربي اين قاعده منتفي است  متناسب با حالت وقدرت و   
ي  در دو زبان ، دليل بر عدمِ انشعابِ وزن فارسي از طرح كلّ با اشتراك   تفاوت را و ن تمايزي؛ و گروهي، هم

ه ، همين طرح آوايي و وزني كه ، مبتني است كاد منظور ماست ، اينياند ؛ و آنچه اصل و بن هن عربي دانستزبا
دا است ؛ و اصل ، الگوي متوازن آوايي ياين حالت وزني هو زبان هايِ مشترك ، با بر  زماني در گونه هاي 

  گونه هاي زباني را دارد . خواهيم گفت ، تو انايي متناسب با  اين طرح است كه به دلايلي كه 
هست كه اسم مشترك دارند ، اما اشتراك در اسم به هيچ وجه  يگري نيز در عروضِ عرب و فارسي(( بحور د 

(همچنين مقصور) هم در عروضِ  فمعني اشتراك در وزن نيست ، مثلاً اسم بحرمتقارب مثمّن محذو به 
( = مقصور)  فرا متقارب مثمّن محذوين است ؛ زيا ، اما واقعيت جز يعرب است و هم در عروضِ فارس

عرب  ففعل فعولن فعولن  فعولن ؛ اما متقارب مثمّن محذو -فارسي عبارت است از : فعولن فعولن فعولن 
، به عبارت ديگر ، واحد وزن شعر  فعلفعولن فعولن  فعولن فعولن  -عبارت است از : فعو لن فعولن فعولن 

ملاحظه مي شود مصراع اول وزن متقارب مثمّن  مصراع است ، و در شعر عرب ، بيت ؛ و چنان كه  ، فارسيِ
د يفارسي ، هيچ گاه شاعر حق ندارد شعري بگو عربي به صورت متقارب مثمّن سالم است ؛ در شعر  فمحذو

ني به گوشِ ن وزيرا چنيمحذوف ، ز اولش در متقارب سالم باشد و مصراع دومش در متقارب  اعكه مصر
ك از سه يفارسي زبانان كاملاً ناموزون است ، از طرفي شاعر عرب ، طبق جوازات عروض ، به جايِ هر 

به عبارت ديگر ، چون شاعر   ) ؛ U-ا فعَل (ي) بياورد ،  U-Uك از مصراع ها مي تواند فعول (يفعولن در هر 
عني در هر يفعَل ؛  فعول يا   ند فعولن بياورد يا ك از مصراع ها مي توايك از سه ركنِ اول هر يبه جايِ هر 

صورت متفاوت مي   729ك از شش ركن ، سه امكان وجود دارد، لذا گونه هاي اين وزن از لحاظ نظريي
نمي تواند باشد ،  يفعَل فارس ) ؛ كه هيچ كدامِ آنها برابر با فعولن فعولن فعولن   3=   729(، تواند داشته باشد

مصراع دوم اين وزن همانند  عرب ، دو مصراع آنها متفاوت است ، اما اگر فرض كنيم كه  را در عروضِيز
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فارسي مطابقت  فك صورت با وزنِ متقارب مثمّن محذويصورت متقارن ، تنها   729مصراع اول باشد ، از 

، پس وزن متفاوت است  در عروضِ عرب  با متقارب مثمّن مقصور  فدارد ؛ از طرفي ، متقارب مثمن محذو
آنجا كه در  ونه ي متفاوت  را مي تواند داشته باشد ، و از گ 729متقارب مثمّن مقصور عرب نيز همين 

انِ يعروضِ فارسي (عروضي كه شاعران بر آن مبنا شعر سروده اند نه عروضي كه عروضيانِ قديم و عروض
 ندارد   وجود مقصور   و  محذوف متقارب ان يم فرقي  )  د از عروضِ عرب باور دارنديم ! به تقليمعاصر قد

 لذا بايد گفت: وزن متقاربِ مثمّن محذوف  ، 

و مقصور عرب، يعني منظّم ترين  فمتقارب مثمّن محذو گونه ي متفاوت 1458كي از ي(= مقصور) فارسي  
هر حال از  اين همه گونه ها وجود ندارد ، ولي به    ) ، البته در عمل ،729 × 2=  1458گونه ي آن است (

گرچه اغراق آمير به نظر مي رسد ، اما از  ،بر  اساس  نوشته ي عروضيانِ  عرب ، اين رقم ،  يلحاظ نظر
كسان ، يحتي در اوزانِ  بظاهركاملاً  در كل نشان دهنده  اين واقعيت استكه  و  ، حقيقي است ،   يلحاظ نظر

( وحيديان                                                                               تفاوت بسيار وجود دارد .))
  ) 79و   68:  1376 ،كاميار 

از ميان نوزده بحرِ شعري كه به عنوان درياهاي وزن زبان عنوان شده است ، و هر بحري مشتمل بر گوشه ها   
م و محذوف آن ، در زبان به گونه هاي فرعي وزن مي باشد ، بحر متقارب ،  بخصوص گونه ي مثمّن سال و

، كاربرد بسياري دارد ؛ از طرفي ديگر استعمال گونه هاي مذكور اين بحر  يتناسب عواطف و حالات حماس
دلايلي  يو ... جملگ ي، دقيقي ، فردوس يو قدرت در شعر شاعران اوليه ي زبان نظير رودك با مهارت 

اعتبار ايراني بودن بحر متقارب ؛ آنگونه گه گروهي نشانه هاي  آغازينِ كاربرد آن را در  مستحكم هستند به 
محذوف آن در  ) و با بيان و نگرش دقيقِ بعضي ، وزن سالم و  75:  1345( خانلري ،  شعر دقيقي دانسته اند 

بودن بحرِ متقارب ،  ياي اصيل بر ايرانينه)  و دليل و ب  465:   1349 ،(فرزاد  اشعاررودكي به كار رفته است 
  فته است. رش از اسلام عرب به كار ياشعارِ جاهلي و شعرِ دوران پدر  آنكه ،

به اين  مشترك است ، ، در ميان اوزان عربي و فارسيبراي وزن زبان ، بحر متقارب  از نوزده بحر عنوان شده 
  قريب ، مشاكل ؛ مخصوص فارسي هستند. سه بحرِ جديد ،  -صورت كه : الف

  د  ، وافر ؛ مخصوصِ عرب هستنديپنج بحر بسيط ، طويل ، كامل ، مد -ب 
، مضارع ، مقتضب ، منسرح ، هزج ؛  مجتثّ ،يازده بحرخِفيف ، رجز ، رمل ، سريع ، متدارك ، متقارب -ج

  تند. سه يمشترك در عربي و فارس
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ركن   عربي ،  و ي نده، يوناني ،  يفارس در عروضِ  مشترك هشتگانه ي   اركانِ از  كي ي ديگر آنكه    و
  فعولن

 )- -U ، است كه پايه و مبناي بحر متقارب را تشكل مي دهد ، و آن هشت ركن مشترك عبارتند از : فعولن (
كثير  فاعلن ،  فاعلاتن ، فعلاتن ، مفعلتن ، مستفعل  و فعل. و اين در حالي ست كه (( از ميانِ بحور

تقارب مطويل ، كامل ، وافر ، بسيط ، متقارب و سريع ،  فقط يك بحر كه  دالاستعمال در شعر عربي ، مانن
خفيف  ورمل  ،استعمال فراوان دارد ، در حالي كه ، متداول ترين اوزان در فارسي ، هزج  يباشد در فارس

طع نظر از وزنِ رباعي كه كاملا ايراني كمتر در عربي به كار مي رود ، ق ، است كه به نسبت بحور مذكور
  است. ))

  )  48:  1345 ، ( خانلري 
 نكه ،  يت بحر متقارب باقي نمي ماند ، با وجود آبا اين سخن ، جاي هيچ گونه ترديدي در ارزش و اهم

پاياني هم زحافات و تغييرات در اركان   فرعي كمتري دارد و يِبسياري از بحورِ ديگر ، هم گونه هانسبت به 
ر نيست ، و با وجود اين ، از اركاني ست كه هم در آغاز و هم در ميان و هم در پايانِ يمگشچ چندان  آن

 - -اين ، خود به تناسبِ ذات فشرده و مختصر و پر عاطفه ي فعو لن( و  ، پديدار مي شوند واحد زمان و وزن 

U ر ميان و آغاز و پايانِ پاره هاي زماني مشخص اختصار ركن ، به گونه اي شنا ور د كه با تمامِ ، ) است
به عنوان اركان فرعي در ديگر بحرها  ن در قالبِ بحرمتقارب،يمع ، علاوه بر استقلال ركن مي شوند و  ظاهر 

 زكاربرد دارد. يبحرطويل(فعولن مفاعلين) ن نظير 

   هاي وزني بحر متقاربگونه –ب  
دوام هستي مي باشد ، تشابهي ممقياسِ فراتر به عنوان پديده اي حركتي و جريانِ  زمان را ، كه در معيار و  

ن تناسبي عظيم دارند ؛ به ديگر سخن ، زمان ، به اعتبارِ  آاست با عناصري در واحدهايِ كوچكتر كه با  عميق 
  و ... متناسب است .  هايي چون آسمان ، دريا ، آفتاب و ماهمواج ،  با پديده متحرك و روان و  ذات و سرشت 

 را   استواريِ آنان  ثبوت و ي كه پايه ، تمِ متحرك و لغزانيهنر شعر و موسيقي هم ، به اعتبار هارموني و ر 
  شكل

مي دهد ، در بطن زمان با پديده هاي طبيعي متشابهند و متناسب ؛ شايد بتوان گفت : دليل اصلي عنوان بحر   
ك صورت اصلي باشد ، به گونه اي يتم و تغيير ثابت يسب همين حركت ، ربراي مجموعه اوزان شعر، به تنا

هاي توفان و و شمايل بيش نيست ، و گونهك ريخت يكه ، دريا با تمام مواجي و تحرك ، در نگاهي جامع ، 
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ريخت اصلي به نام  وك شكل يآرامش آبي و بي تابي و موج آميزي آن ، صورت هايي هستند تغيير يافته از 

اي طبيعي با آن حالات و عواطف يدلنشيني ست ميانِ بحر، در مقامِ در يزاويه ، تشابه و هماهنگ دريا ؛ از اين 
مقام دستگاه جامع گونه هاي فرعيِ وزن با ريخت هاي سالم و تغيير يافته در اركان ؛ در  با بحرشعري در 

ن ، رواسين ، راه ، گوشه وچهار يتگاه ، مقام ، طرائق ، رواشكلماتي چون رديف ، دس قي هم ، اصطلاح يموس
تمِ يجملگي دلالتي معنا دار هستند. در بيانِ حالات و عواطف متناسب با وزن و ر مضر اب و رنگ و درآمد 

 زمان جاري و روان مي باشند(( و اما سبب آن كه هر جنس  را از  صداها و نغَمات ، كه در واحد بزرگ
ك به نفسِ خويش ، در بيشيِ اوزانِ مختلف و انواع يكه ، هر  عر ، بحري خواندند ، آن است اجناسِ ش

گردد انواع ن لاحق ميآازا حيفي كه به اجزاي  يمتفاوت ، سعتي وكثرتي دارد ، چه تحت هر يك به واسطه
اوزان ))                          است از كلام منظوم مشتمل بر انواع  يطرف شعرست .... پس هر جنس از اجناسِ شعر ، 

  )  88:  1377(شمس قيس ، 
- زمانمند است كه هر گروه از  بحرها را در يك واحد دايره يِبينش و نگرش در حوزه ي هنرهان يمطابق هم 

مي كنند و اقوال در فاصله ) تقسيم بندي  -بسب-رك (وتَدبِ اجزاي ساكن و  متحيبه تناسب تأليف وتركاي 
ن كرده اند ؛ كه بحر ياست. كه گروهي پنج وگروهي شش قسم تعي ر عروضي چند گونه يتقسيم دوا بنايِ 

اي مستقل دارد ،  و بحر متدارك را هم بعدها به آن افزوده اند رهي، دا  يم بنديقستگونه هاي  متقارب در تمامِ 
اعلن است ؛ و اين دايره ي متقارب را به نام دايره ي متّفقه افاعيل هشت بار ف كه بر عكس بحر متقارب با 

اند و متقارب را از بهرِ آن متقارب خوانند كه ب و ترتيب متفقّياند . (( از بهرِ آنك ، اجزاي آن در تركدهينام
ن معني ي، و هم از ا يبر عقب سببي ، و هر سببي بر عقب وتد دياند : هر وتاوتاد و اسبابِ آن به هم نزديك

اند)).                          افتهياوتاد آن را در ،حدث را ، متدارك نام كردند  ، كه اسبابِ آن ت، آن بحر مس
  ) 87:  1373،   ( شمس قيس

ن ، تكرار هشت  ن ) ،  است و گونه ي سالم و اصلي آ ريخت اصلي متقارب بر خمُاسي ُمجرد ( ف ع و ل  
تر؛ كه از ا ين ذف ، برم ، حصر ، ثلَم ، ثَاند : قبَض ، قَف آن را شش ذكر گردهيباشد ، و از احفعولن مي  بار 

 شود : گانه ، شش جزء انشعاب ميشش زحاف 
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كه اين صورت هاي ششگانه ، در اصل ، هر كدام حذف يك واحد زباني كوچكتر از ريخت اصلي هستند ، و  
و در قالبِ زبان و وزن مي نشيند ، به تناسب حالات و عواطف و هيجانات روحي كه به تلاطم مي آيند  

با ياحوال آن از از نظرگاه زشخصيت و   يواحد زماني ، نامِ وزن و  چگونگ يِبرشِ كوتاهي و بلند  مطابق
ب و تأليف اجزاء ، دلالت يتغييرِ يك هجايِ كوتاه در ترك كه ،گاه با  يشناختي بررسي مي شود ، به صورت

  ديگر سان پديدار مي شود.  عاطفي و معناييِ وزن 
يافته ي  عواطف در يك واحد زماني از اركانِ شكل هارموني وزن با  يتر چگونگقيبه منظورِ شناخت دق 
 د توان ، شواهد شعري متناسب با آن را بيان كنيم ، ((فعولن )) سعي كرده ايم تا با ذكر گونه هاي فرعي ، تا ح
در مفهومِ جامعِ آن از منظر عاطفي ، معنايي ، ساختاري و چگونگي  ييبايمطابق همين مثال ها ، به شناخت ز 

ذات  نِ دقيق مرز وزن متناسب با عواطف ، به اعتبار ييكه تع ك واضح استيتأليف هجاها بپردازيم ؛ ن تركيب و
اضييدار و بيرون از دسترسِ قواعد ريرك و ناپاهنري و سرشت متحوار و انتزاعي و مجر رد ، هرگز ميس

،  يهستند و استحسان ين كه اقناعي و علمي باشند ، ذوق آهايِ هنري بيش از نيست ، واين نتايج و بردا شت 
كتر از مو وجود دارد و يبار يشناسي هنري ، هزار نكته ييبايداست كه در هنر ، و بخصوص زيهو و خود 

ن و يقوان يف ترين و جزئي ترين نگرش ها ، باز هم از قاعدهيهنري ، در ظر يشناخت  يبايياستنتاجات ز
  فراتر است.  ،مشخصّ  اي معلوم و هدستگاه 

  
  
  

  فعولن فعولن فعولن فعولن                 ن سالم بحر متقارب مثّم–الف    
  ( ناصرخسرو)             رگاني   ازاچوآشفته بازارِ ب               جهانا ! چه بد عهد و بد خو جهاني          -1
  (حافظ)                          ييو روشنا يدهيبدان مردمِ د                     ييسلامي چو بويِ خوش آشنا -2
  رد يبا بميبنده ه زاد و فريفر            رد                يبا بميشنيدم كه چون قويِ ز  -3
  ) يدي(حم                     رد  ياي دور و تنها بمرود گوشه     شبِ مرگ  ،  تنها نشيند به موجي              

  ترا ، اي كهن بوم و بر ، دوست دارم           چ اگر دوست دارمتيزِ پوچ جهان ، ه-4
  خوان ثالث) (ا          ترا دوست دارم ، اگر دوست دارم     رنا !                د  بيرِ جا ويترا  اي كهن پ 
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  فعولن  فعولن  فعولن  فَعل                        بحر متقارت مثّمن محذوف         -ب  

  (فردوسي)                شه بر نگذرد يكزين برتر اند           به نامِ خداوند جان و خرد                     -1
  د ، كمال آورد                                (حافظ) يكرامت  فزا  كه حال آورد               ! آن مي يساق بيا -2
  ه) ي(سا                        كه با مژده دارانِ داد آمدي             بهارا ! چه شيرين  و شاد آمدي              -3
   فعولن فعولن فعولن فعول                                ن مقصور بحر متقارب مثم -ج 
انِ مصراع ، در هر صورت بلند است و ه ركنِ پايككي است ، به حكم آني))  فور )) با (( محذوقصو(( م 

  (( فعَل )) با (( فعَول )) نيست.  ن يب يتفاوت
  (سعدي)                    زمشك و ز عنبر سرشته نبود                    دونِ فرخّ فرشته نبود            يفر-1

  فع لن فعولن فَع لن فعولن               بحر متقارب مثّمن اثلم -د   
  (حافظ)                        بان ين غريدرمان نكردند مسك  بان               يچندا نكه گفتم ، غم با طب -1
  شم مدام است  از لعلِ دلخواه                 كارم به كام است الحمدالله يع -1
  (حافظ )                   ش ، گه لعلِ دلخواه  كگه  جامِ زر      اي  بخت سركش ! تنگش به بر كش         

  گردن نهاديم الحكم الله        آن ماه              يِگر تيغ  بارد در  كو -2
  (حافظ)             ليكن چه چاره ، از بخت گمراه              آيين تقوا ، ما نيز دانيم                       

  فع لن فعولن فعولن فعول                 بحر متقارب مثمن اَثلمِ مقصور                 -هـ 
  س در عنا و ندامت  سپرد                            ( المعجم) پ   يارسِمن بر ، دلم را ببرد -1
  فعول فع لن فعول فع لن        بحر متقارب مقبوض اثلم  - و
  د داري ، چرا نياري ينب   اري ! گل بهاري ! بت تت-1
  ؟                            (رودكي )  ياريد روشن ، چو ابرِ بهمن                          به نزد گلشن ، چرا نينب 

  (عثمان مختاري)                        رپسش به مهر خرد بپرو               دلا ! سخن را ، ز جان برآور  -2
   فَعل فعولن فعَولن فعولن                   ر متقارب مثمن اثرم                         بح -ز 

  ( المعجم )                   كرد مرا از جهان بي خبر   ر ! يكو سيمهر تو اي ماه ن-1
  فعولن فعولن فعولن فع            بحر متقارب مثمن ابتر -ح
  سخن هاي چون شك                          ( المعجم )نهاني   مرا با نگارم سخن باشد -1
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      فعول فعولن فعول فعولن                بحر متقارب مثمن مقبوض                     - ط
  ن بهبهاني) يمي(س  شكفتن آتش به شاخه ي دودست          نگاره ي گلگون به متنِ كبودست  

   عولن فعولنفعولن ف      بحر متقارب مسدس سالم  -ي
  به پاسخ ، چو حنظل چرايي ؟                   ( المعجم )                        يبه بوسه ، نگارا ! چو نوش-1 

  فعَولن فعولن فَعل        بحر متقارب مسدس محذوف- ك
  (المعجم)           ترا گويم اي مشك سر !                    به خوبي شدستي سمر                           -1
  ار الا شعار) يشد آن ماهش اندر محاق                        (مع  نِ يار ين خط مشك از آ-2
  ول عفعولن فعولن ف       بحر متقارب مسدس مقصور -ل
  المعجم)                                به غربت  ازاين  پس  مپاي    اي ي، ب يينگارا ! كجا-1
  فعولن فعولن          بحر متقارب مربع سالم - م
  ارالاشعار) ي(مع                                          ز رنگ نهانم   ان نهانم يع -1
  فعولن فعول         بحر متقارب مربع مقصور  -ن
  ارالاشعار) ي(مع      منم جان سپار    دل گداز  ييتو-1
  
  زيبايي شناسي بحر متقارب-ج

چ ، از قوه و فعلِ يان زبان كه هيعهد و ب يبه اعتبار حمل بار معنايي و عاطفي ، از عهده،  اي از كلماتگونه 
ند و يسهل به چشم آ  ر خارج اند. چه بسا كه در نظرگاه نخستين ، ساده و يشه نيف ذهن و انديوتعر ل يتحل

آرام كه هيچگونه دشواري و سختي ظاهري در صرف و نحو و  يبايواقع ، اين سكوت ز آشنا ؛ ولي به 
شعر و احساسِ  يانِ عواطف و هيجان معناها ، آن سان از جوهرهيبه تناسب جر   ساختار آنها مشهود نيست

  ف آن ها ، شايد براي هماره ي هستي ، ناگشوده ماند. يق و ظريانِ دقيال انگيز  مالامال است ، كه بيخ
واند پاسخ تچ كس نيشه ،  هيد برايِ همياني ست ؛ هنوز و شاين گونه هاي بيشناسي از چن ييبايمقوله ي ز 

ژگي ها و يط و ويچيست ؟ و شرا ييبايرهنگامِ قلمروِ زبان و هنرِ آدمي بدهد كه : زين پرسشِ ديدقيقي به ا
  ارِ شناخت آن چه چيزي ست ؟ يمع

دارهاي زباني و يف پدي، كه در توص ينيو مرز مع ف بي حديرتعارين قلمرو ، نظيكم نيستند واژگاني از ا  
ل : سهل و يان شده اند ، از قبيهاي زبانيِ كتاب  و نوشتارِ گذ شتگان ب ييبايه ها و زيبخصوص آرا ، و هنري
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توانستيم به گونه اي يگر  ماشايد ممتنع ، انسجام ،  فصاحت ، شيوايي ، سلاست ، ركاكت ، ابتذال و . . . ؛ 

ان و يبي در بيضدادها ، به مغهوم تقرَ بأِ شياء َرِف الأم ، تا حدودي به تناسب تعُيركنيعبمعناي متضاد آنها را ت
شان پي ببريم  ؛ پرسشي كه مطرح است اينكه : چرا اين كلمات را به كار برده اند ؟ و آيا نمي يزبان و هنر

و زيباي پديده ي منظور ، واژگاني دقيق و جزئي تر را كه شده به تناسبِ حالات و عواطف  ، و نوعِ آرايه ها 
  نها دريافت شود ،  به كار برند ؟ آمعنا به سبب ِ دلالت نشاندار 

اي ست و شايد هم  اشكال و ايرادي بجا باشد ؛ بخصوص سوژه يخن منطقسدر نگرش نخستين ، اين 
س آنند كه بتواند بر ان همه جستص و اب در تفحدلنشين براي بزرگواران و انديشمنداني كه با ادعايي عالمت
اي روزمرگي بگيرند ؟ وبه واقع ، چه پرسش هاي خونِ جگرها و مرارت هاي تحصيل و معرفت ، خرُده

ورده ، با احضارِ روح خي كرم راست و دروغي كه امروزه ، گروهي از انديشمندانِ عصرِ گاه غروب مزرعه
  فاضلان و علمان پيش نمي كنند؟

اي را به زبانِ دقيق  و ظريف عبارت كنيم ، صحيح تر البته اين سخن درست است كه هرچه  تعريف پديده
و والا گونه هستند  يين چنان فراسوآاست؟ اما فراتر از اين سخن گاه عواطف و هيجانات روحي و معناها ، 
بر عمق و ظرافت مفهوم ؛ به همان  كه بيانِ آنهمه عظمت و معنا در ظرف  و قالبِ كلام ، شايد جفايي باشد

هاو مفاهيمي در قلمروِ هستي  و آفرينش هستند كه هرگز شناخته نخواهند شد ، و به عبارت سان كه پديده
  ي ذهن و زبان آدمي است :بهتر ، شناخت آنها ،  فراتر از حوزه

  ((يسئَلونكَ عنِ الرُّوح قَلِ الرُّوح من ربي))  (قرآن كريم)
ها تضمين دوام آفرينش اند ؛  و مجهولات اسباب و عواملِ نگرشِ ديگر گونه بايد گفت كه : ناشناختهبا 

ي قدرت و اقتدار شناخت م مفاهيم مجهول به حيطهاي معلومات مي باشند ؛  و چه بسا زماني كه تمادامه
و هماره اختتام شناخته ها ؛ به  درآيند و آنگاه پايان خط ندانم ها و نامعين ها ، مساوي خواهد بود با مرگ

ديگر سخن ، كشف هر مجهولي ، اگرچه گريزي است از جهل و ندانستگي به سمت حقيقت و علم ، ولي به 
ا و دانستگي ها فرا خواهد رسيد ؛ شايد همين صعود حركت و ريتمِ ههمان نسبت هم ، پايان عمر حقيقت 

شناسي باشد كه از زواياي گونا گون در خورِ بررسي ست ؛  متناسب جريان زندگاني هم از گونه هاي زيبايي
ولي اين سخن هرگز به معني ِ تبليغِ جهل و ندانستگي و عدم پيشرفت نيست ، بلكه با بينشي زيباشناختي ، 
هنر هستي ست از نگاهي فراهنجار ؛ به اين اعتبار كه ، آفرينش ، با تمام ساختار و مفاهيم معلوم و مجهول ، 

اي ي نخ را يافتن و ديگر بار از نقطهي اين دو حالت حيراني كه باري سرگِم گشتهرا مي ماند در ميانهكلماتي 
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) Paradoxديگر گره زدن و ناپيدا ساختن ؛ چه بسا اين ريتم ، معنايي از گونه هاي دلنشين متناقض نماي(
بگوييم در قلمروِ زبان ها ، قلم ها ، سخنان و هستي باشد از نگاه زيبايي شناسي ؛ شايد مبالغه آميز نباشد كه 

ي زبيايي شناختي سخن نرفته است ؛  و آنچه به جان ِ كلامِ اين اي به اندازهنوشتارها ، و از هيچ پديده
ي زبان ، شناخت زيبايي و نفس زيبايي شناسي مختصر مرتبط است ، آنكه : چه در قلمروِ هنر و چه در حوزه

خن ، زيبايي ، همسانِ دستگاه هاي موسيقي و بحورِ سي محسوب نمي شوند ؛ به ديگر ، به عنوان نفش فرع
  شعري ، دريايي جامع است كه هر پديده اي را مي توان در قلمروِ آن شناخت و بررسي كرد.

، به  ييكي از گونه هايِ دلنشين اين جريان ؛ عبارتست از : (( تناسب زيبايي و زمان)) ؛ هنرِ شعر  و موسيق
ي اين هنرهاست با حركت و ريتم ؛ از اعتبارِ بعثت رسالت زماني ، كه بيانگر ارتباط مستحكم و جان گونه

  هاي ظريف و دقيق در قلمروِ مطالعات (( زيبا شناختي زماني)) مي باشند. مقوله
يت مصوزماني و كم آوازي وسازي  و بحرهايِ شعر فارسي ، به اعتبار حركت و امتداد ها ، تناسبي ترديف

ناگسستني با زمان دارند ؛ وزن شعر فارسي به اعتبار سبا هجاهاي كوتاه و بلند ، با كششِ  ،ركات كنات و ح
حضورِ در هر پاره از صامت ها و مص وت ها ، جان مي يابند.زمان  و تعداد 

آميختگي با حركت در زمان  شكل يافته ، به تناسبِ )U - -(بنيانِ بحر متقارب كه از يك هجاي كوتاه و بلند
تكرار و توازن ، حالات و عواطف منشعب از پيوستگي و همنشيني هجاها ، در قلمروِ زيباشناختيِ وزني و 
عاطفي  و معنايي و ساختار ، يكسان مطرح مي شود ، و شايد نتوان به گونه اي دقيق ، زيبايي شناسي اين 

ر سو ، همين بيانِ تناسب عواطف با ساختار ، خود زيبايي چند مقوله ها را از هم متمايز ساخت ؛ و از ديگ
  ي ظريف بياني متمايل مي سازد.چنداني ست كه دل را به اين گونه

 م) ، يك هجاي كوتاه و دوهجاي بلند است ؛ كه اگر اين تقسيU - -، فعولن ( هجاها داز منظرِ تعدا- 1
نج هجايِ كوتاه معادل پنج نُت پدر موسيقي بينگاريم ،  زماني را به تناسب هجاهاي كوتاه ، مطابقِ يك چنگ

چنگ است كه به تناسب ِ حركت زباني و تقسيم زمان ، هجاهاي بلند و كوتاه با حضورِ همزمان در محور 
ت از سواكن بيشتر اصورت مي دهند ؛ در زبان عربي به تناسب ذات ، تعداد حرك ازمان ، شكل هاي كشش ر

فارسي تعداد هجاهاي بلند و كوتاه بيشتر مي باشد ، و اين نسبت در بالاترين حد به است ، ولي در زبانِ 
  نصف مي رسد.
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كات بر سواكن احتمال كند ، نسبت ِ ضعف است كه صحيح ترين ((غايت آنچه اشعارِ پارسي از زيادتي متحرّ

:  1373گويند)) (شمس قيس، لّ خوانند و مضاعف ثنوي نيزنسبت است و آن را در علم موسيقي ،الذّي بِالكُ
97(  

است جاري ست ؛ در هرگونه از اوزانِ  فرعي بحر  2/1ي ضعف در وزن فعولن كه نسبت دهعهمين قا
و  ؛كمتر نيست ، متقارب ، اين نسبت تعداد هجاهاي بلند به كوتاه ؛ اگر از ضعف و دوبرابري بيشتر نباشد 

مي شود كه در پاره اي مثمن و سالم ، و به طور كلي در امتياز زيباييِ اين تناسب ، زماني دلنشين تر 
ي واحدهايِ بلند زماني ، تعداد هجاهاي بلند ، اگرچه همان دوبرابر باقي مي ماند ، ولي با طولاني بودن پاره

 U - -ع ( فعولن فعولن هجاهايِ بلند بيشتر مي شود ؛ به ديگر سخن ، اگرچه در ركن مرب يزماني ، دل انگيز
 /- - Uو  زماني    پاره هاي در  همين تناسب   ولي ،   است  كوتاه  ) ، چهار هجايِ بلند و دو هجاي

  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن (  نمثم  طولاني
 - - U  /- - U  /- - U  /- - U بيشتر چشم انگيز و موسيقايي مي شود ، يعني چهار هجاي كوتاه و هشت (

  هجاي بلند.
ن تأثير گذار زت كه در زيبايي شناسي  هر وساز عوامل مهمي ا ؛ قرارگيريِ هجاهاي بلند و كوتاهترتيب ِ - 2

  از كه  ي استاانگاره   چنين مبنايِ   بر  ،  عروضي  دايره هاي  در  ترتيب  از نظرِ بحرها  تقسيمِ  ؛   است
  مهنگا

خمُاسي  و اجزاي ي متّفقه ، به تناسب دايرهشكل گيري نخستينِ عروض ،  پديدار بوده است ؛ فعولن هم در 
هجاهاي ِ سه گانه ، با بحر فاعلن كه همين خصايص را داراست  ، به ترتيب   ، مدار دايره اي زمان را مي 

  چرخد.
 ترتيبِ قرارگيري هجاها در بحرِ متقارب از دومنظر قابل بيان است :

  زن فعولنالف : ترتيبِ هجاهايِ كوتاه و بلند در داخلِ خود و
ترتيبِ قرارگيري تعداد و نسبت فعولن  و اجزاي مزاحف و سالم آن در دايره ي زمان ؛ كه مورد ((ب)) -ب

شامل تر است است از مورد ((الف)) ؛ و به اعتبار همين نظم  و ترتيبِ قرارگرفتن در مدارِ زمان است كه با 
  زن ايجاد  مي شود.وتاه ، تمايزي خاص در وجود اشتراك در اوزانِ ديگر در عدد و تعداد هجاهاي كو

ترتيب وزن و ايقاع ، زمانِ ارزشِ مضاعف مي يابد كه كلام در محورِ وزن بنشيند ،  و به تناسبِ شعر ، 
عواطف و حالات از ترتيب بلندي و كوتاهيِ هجاها منتزع مي شود ؛ اين نظمِ اركان ، چه در نسبت هجاهاي 
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موضوع ، اصلِ ترتيبِ  ، ظم قرارگيريِ اركان با همديگر ؛ در هر دوصورت همباشد ، و چه در ن نخود اركا
يي يا ديگر ساني ِ عاطفه ي شعري مي شود ، به بسر و امتحان معلوم مي شود كه اهجاهاست كه باعث زيب

،  كات اوزان بر سواكن آن ، زيادتي خارج از اعتدالاختلاف اجزا و عدم تناسب نظمِ اركان و افزوني متحرّ
است ، گواهي مي  موجبِ گراني اشعار است و سببِ نبَوت طبع از آن ؛  ودر دوران كه موجب غلبه ي ظنّ

، علتّ « ن كات و سواكنِ آاجزا و تناسب نظم اركان ، و تعادلِ متحرّ قفادهد در جميعِ صورِ اوزان ، كه اتّ
  ذوبت شعر است))ع

  )98:  1373(شمس قيس ،                                                                                                   
در وزنِ فعولن ، ترتيبِ قرارگيريِ ابتدابه هجايِ كوتاه  و بعد به دوهجاي بلند ، گونه اي صعود و بلندي و 

ت سايِ كوتاه اپرواز را نمايش مي دهد ، با يك پرشِ كوچك و بعد هم اوج ؛ از ديگر سو شروع از يك هج
و ختم به هجايِ بلند ،  و دوباره شروع از يك هجاي كوتاه و ختم به هجاي بلند ؛ و اين روال ريتميك كه در 

  يع را به ذهن خوشايند مي شازد.جهر واحد رعايت مي شود ، گونه اي روند تكرار و حالت تر
گونه ي ريتميك مي يابد ،  ريكسان و تكرا ديگر آنكه ، ترتيب و نظم اركان در اوزان متفّق الاركان ، حالتي

ولي در اوزان مختالف الاركان ،عدمِ رعايت نظم و ترتيب ، با وجود يكساني و تساوي  در تعدا هجاهاي 
كوتاه و بلند ، باعث تغييرِ حالت ،  و به تناسب آن تغير حالات و عواطف و معاني مي شود ؛ به عنوان نمونه 

اد يك هجاي كوتاه و دو بلند ، اساس بحر متقارب و بحر متدارك را شكل مي دهد در دايره ي متّفقه كه تعد
 ام  از هجاهاي بلند ، معنايي ديگر پديد مي آيد:دبا تعويض  و تغيير  و شروع از هرك

_ U  _ / _ U  _ / _ U  / _ U  _   
  فاعلن     فاعلن    فاعلن     فاعلن 

                                                                  
       _ _ U / _ _ U / _ _ U / _ _ U  

  فعولن      فعولن    فعولن           فعولن   
  
  

و همين تغييرِ ترتيب ، با عث ايجاد صيغه اي حماسي  و جهش مهابت برانگيز در وزنِ فعولن مي شود ؛ و 
در وزن فاعلن ، به تناسب حركت از هجاي بلند به سمت هجاي كوتاه و دوباره هجاي بلند ، جالب اينكه ، 

ش مي دهد ؛ به عبارت ديگر ، در بحر متقارب ، از يك يرامش و تكرارِ مدامِ سكوت و پرواز را نماآحالت 

آغاز فعولن
 آغاز فاعلن
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سي مي رسد. هجاي كوتاه شروع با حالت كند است و به ترتيب دو هجاي بلند به نقطه ي اوج و حالت حما

يد و دوباره اوج  مي گيرد ؛ به عنوان نمونه با الفاظ واحد و معناي آولي در بحر متدارك ، از اوج به پايين مي 
  يكسان ، تغيير وزن ، حالت را در ديگر گونه القا مي كند :

  خر ، عذابم نماييآمكن بي وفايي ، مكن دلربايي             مكن ، تاكي 
  فعولن                فعولن فعولن فعولن فعولن                              (متقارب) فعولن فعولن فعولن

  ذابم نمايي ، مكنعبي وفايي مكن ، دلربايي مكن              تاكي آخر 
  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن                  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن                               (متدارك)

در اوزانِ مختلف الاركان ، اين ترتيب و نظم باعث ِ ظهور گونه هاي متمايز با تداعي عواطف  و معانيِ  و
ديگر گونه مي شوند ، و نمونه ي عالي ترتيب اين قرارگيري هجاها ، كه تعداد هجاهاي بلند و كوتاه يكسان 

منشعب  دونه ، معاني  و عواطف متعدگ ديگر ترتيب ِ   و شروع   نقطه ي  چگونگي اعتبار   به  است ، ولي
  مي شود ، در 

  دايره هاي عروضي است.
؛ به عنوان نمونه از بحرِ متقارب مثمّن  شناوريِ وزن فعولن به تناسبِ چگونگي برش و تقطيعِ زماني- 3

  U / _ _ U / _ _ U / _ _ U _محذوف ، در حالت اصلي ، اين گونه شكل ها شكل مي گيرند : 
  فعولن فعولن فعولن فعل  -الف                                          

  فاعلن نمفاعيل مستفعل -ب                                         
  فعولن مفاعيل مستفعلن –ج                                          
  فعولن فعولن مفاعيل فع -د                                         
  مفاعيل فع لن مفاعيل فع -هـ                                          

  
اين شناوري ، علاوه  ؛ت كمتري براي حضورِ وزن و نظمِ متناسب دارند بلياو گونه هاي ريتميك ديگر كه ق

متمايز در  ايقاع ، باعث ظهور عواطف ، بر تعليق و آزاديِ هجاها در تقسيم و برش زماني ، در حالت انتزاعي
گونه  12 ل، و يا حداق 24ي هايِ وزن رباعي در انشعابِ يحالات گوناگونِ تقطيع مي شود ، شايد يكي از زيبا

از وزنِ اصلي با قاعده ابدال و قلب ، به تناسبِ همين شناوري وزن و نظمِ هجاها باشد ؛ ولي در وزن فعولن ، 
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د و مفاهيم و معاني مي گيرد ، و همين ، با عث تولّ رگونه ضرورات وزني زباني صورتهاين شناوري بدون 
  متمايز از يك ساختارِ وزني مي شود.

؛ كه در ديرگاه  هجاهايِ بلند و كوتاه ادانشعاب عواطف و معاني متمايز به تناسبِ نظم و ترتيب و تعد- 4
  يك ريخت اصلي ، مفاهيمِ گوناگون و گاه تا حدي متضاد پديدار مي شود.

اند ، و اين نوع بينش ، ا از ديرگاه وزني حماسي ، و مخصوصِ مثنوي هاي حماسي شناختهوزن فعولن ر
بيشتر به خاطرِ وزنِ شاهنامه است كه در اين وزن سروده شده است ؛ بلكه به اعتبارِ چگونگيِ ركن پاياني در 

عواطف و معاني  حالت ِ سالم و محذوف و ديگر گونه ها ، مفاهيمِ متفاوت ظاهر مي شوند ، ولي بيشتر
زبان فارسي و وزنِ متناسب و متضّاد هم در بحر متقارب مثم ن محذوف سروده شده اند  و اين از امتيازات

متقارب است كه گستره ي حضورِ يك وزن ، باعث تولد معاني گوناگون مي شود ، و شايد همين رهاييِ زبان 
، باعث عدم ركود و جمود  و ابتذال نظم و ساختار  ، و به تناسبِ آن معاني ، از اختصاص به يك وزن ثابت

ريتميك زبان بشود ؛ و از اين حيث مي توان ، گونه ا ي ايهام و چند گونگي را در وزن هايِ شناورِ زبان 
د و پديداريِ چندگانه ي معاني در وزني با نظمِ ثابت  و ت تولّمطرح ساخت ؛  و بحرِ متقارب از منظر قابلي

ساخت و سطح ريتمِ يرزمان يكسان ، از ريباترين بحرهاي شعر فارسي ست كه ايهام آن در ز در واحد طوليِ
زبان نمودار مي شود ؛ و اين چندگانگي  و ايهامِ ساختارِ وزن ، علاوه بر مضاعف نمودنِ زيباييِ عاطفي  و 

مفاهيم در واحد  وسعت بخشيدن به جريانِ تناسبِ خالات و معاني با وزن ، باعث عمق و ژرفاي ِ حضورِ
 دواز صورت نسبت يك به يك وزن و معنا رهايي مي يابد ((... يونانيان را ، اغراض محدو ثابت مي شود ،

بوده است  در   شعر ، و هر يك را وزني خاص مناسب ؛ مثلاً نوعي بوده است مشتمل بر ذكرِ خيرو اخيار و 
خوانده اند ، و آن بهترين نوع بوده است و آنرا »  تراژدي«تخلصّ به مدحِ يكي از آن طايفه كه آنرا طرافوديا

ذايل و هجوِ كسي ؛ و نوعي مشتملِ بر روزني بغايت لذيذ بوده است ؛ و نوعي ديگر مشتمل بر ذكرِ شرور 
امورِ حرب و جدِال و تهييج  و غَضب و ضجُرت ؛ و نوعي ديگر ، مشتمل بر امورِ معاد و تهويلِ نفس شريره 

يگر ، مقتضي طرب و فرح ، و نوعي ديگر ، مشتمل بر سياسات و نواميس  و اخبار ملوك ؛ و ؛ و نوعي د
دي  به مقصود ؛  و چون اوزان و تخيلات رهمچنين انواع ديگر ؛ و هر نوع را اجزايي خاص مرتبّ مو
، چون در اين ثير بيشتر بوده است و به جمله أمناسبِ هر نوعي ، مقارن آن استعمال مي كرده اند ، آنرا ت

)                          ).زگار آن سياقت مهجور است ، از شرحِ آن انواع ، فايده ي زيادت صورت نبنددور
  )590:  1355،  الدين طوسي( نصير
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 پيدايي دلايل و عوامل اين چندگانگي و ايهام در روساخت وزن و زبان را ، بيش از هر چيزي بايد در نسبت
هجاها ، طولِ واحد زمان ،برش ها و تقسيمات زماني  در يك پاره ي زماني ، تعداد و شمارشِ هجاهاي بلند 

ميان اركان در محورِ زمان و ذات آواها و كوتاه ، و نظم اركان و تناسبِ اجزاء در هر ركن ، و بخصوص نظمِ 
و اصوات زباني جستجو كرد؛  كه خود نيازمند پژوهشي است گسترده و ظريف ؛ البته اين ايهام ، در بسياري 
از اوزان كه نسبتي از اين عوامل را دارا باشند ، يافت مي شود ،  ولي مهم تر از همه ، يكسانيِ اركان و ترتيب 

ها است كه معانيِ گوناگون منشعب مي شود ، و اينك نمونه اي از حالات انتزاع از وزن و تعداد نظمِ هجا
  فعولن : 

نامه اسدي ، اسكندر نامه  همانند شاهنامه فردوسي ، گرشاسب ؛ معاني حماسي و ميهني و وطني  - الف  
  نظامي . 

و ... يافت مي شود كه در اين نكته مهم آنكه ، در شاهنامه هم چندين مفهوم جنگ ، عشق ، وطن ،مفاخره 
گونه موارد ، شاعر به تناسب آرايه هاي زباني و موسيقايي ، نظير نغمه حروف ، قافيه ، رديف ، موسيقي 

  مياني و دروني ، و ديگر زيبايي هاي زباني باعث تناسب حالت با وزن مي شود.
  مي شود :نمونه را در شاهنامه ، گاه مفاهيمِ حماسه و جنگ و مفاخره بيان 

  من و گرُز و ميدان و افراسياب      چو  فردا برآيد بلند آفتاب 
  و يا : 

   اگر بشنود نامِ افراسياب                شود كوه آهن چو دريايِ آب
  د:يو گاهي با تناسبِ زيباي زباني و وزني در همين وزن مي سرآ

   ؟! كه آرايش باغ بنهفته اي      نگا را ! بها را ! كجا رفته اي 
و همين گونه است در ابوابِ ده گانه بوستان سعدي ، كه مفاهيمِ عشق و جواني و شور و مرگ و مناعت طبع 

  و پيري و تواضع را با وزني ثابت بيان مي كند:
  كريمِ خطا بخشِ پوزش پذير                                نام خداوند بخشنده ي دستگيره ب

******************  
  بگذرد ز آسمان در شكوه ه                                   سرتدامن آري چو كو اگر پاي در

******************  
  سرِ خصم را سنگ بالش كنيم كنيم                                      بيا تا در اين شيوه چالش
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******************  
  د و گر مرهمشنو گر زخم بين        غمش                           خوشا وقت شوريدگانِ 

******************  
  عشق دكه ياران فراموش كردن                                 چنان قحط سالي شد اندر دمشق

رايه هاي زبانيِ متناسب با زبان وآ ت جولانِهاي وزني بحرِ متقارب به اضافه ي قابليييدر هر صورت ، توانا
تناسب اجزاء ، باعث حضورِ معاني گوناگون در اين وزن مي گردد ، و از اين گونه است بحرِ اركان و نظمِ 

ن ( مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن ) كه مثرمل مسدس محذوف ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ) ، و بحر مجتثّ م
  گونه به همين وزن مجتثّ است . 53ديف آوازيِ عبداالله دوامي ، ردر 
همانند بوستان سعدي ،  و گلشن صباي كاشاني ؛ كه بوستان حالت متناسب با وزن  ؛ي معاني تعليم -ب

متقارب دارد و از اين حيث  ، شايد بتوان صبغه ي حماسي عشقِ بوستان را با عواطف عاشقانه ي در آثار 
انيِ مشترك در ديگر مقايسه كرد ؛ بطور يقين ، بر اساس نوعِ نظم و ترتيب و تعداد هجاها و طولِ زماني ، مع

 اوزانِ متفاوت با همديگر ، متمايز به حساب مي آيند ؛ در بوستانِ سعدي ، به تناسبِ وزن فعولن و حالات
  تعليمي ، تمامِ معاني  و عواطف ، به گونه اي صبغه ي تعليمي دارند.

حماسي در آنها  مانند وامق و عذرا ، ورقه و گلشاه كه رنگ عشق همراه با حالات ؛ عواعف عاشقانه –ج 
حاكم است ؛ در غزلهاي عاشقانه ، به تناسبِ برش از ميانه ي مصراعي كه حالت وزن دوري  و دايره اي مي 

  مناسبِ زمان ، حالتي حماسي مي يابد : ميابند ، اين ختم به هجاهاي بلند و تقسي
  كام است الحمدالله عيشم مدام است از لعلِ دلخواه                                 كارم به

  لعل ِ دلخواه هاي بخت سركش ! تنگش به بر كش                        گه جامِ زر كش ، گ
  فع لن فعولن   فع لن  فعولن

_ _ U / _ _ / _ _ U / _ _   
  

  حتي در شعرِ نو هم ، حالات عاشقانه با طيف عاطفي ، گاهي در اين وزن سروده شده اند :
     U /_ _ U _  صدا كن مرا   

     U / _ _ U _ _صداي تو خوب است . . .   

          U _ _كسي نيست    
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 U / _ _ U / _ _ U / _ _ U _ _بيا زندگي را بدزديم ، آن وقت    

   سپهري               U / _ _ U / _ _ U / _ _ U _ ميانِ دو ديدار تقسيم كنيم
اگر بخواهيم تناسبِ حالات و معنا با وزن را مطابقِ عنوانِ وزني بناميم ، بايد در وزن متقارب ،  ثاز اين حي

  به تناسب صبغه ي حماسي  و مهابت ، اين بحررا به نام ((عاشقانه هاي حماسي)) بيان كنيم.
  متقارب است : در آن پديدار است ، نمونه اي ار عاشقانه هاي و اين غزل دلنشين كه عاطفه ي عشق و مرگ

  شنيدم كه چون قويِ زيبا بميرد                فريبنده زاد و فريبا بميرد
  شبِ مرگ تنها نشيند به موجي                 رود گوشه اي دور و تنها بميرد . . .               (حميدي)

است كه بوستان با ده  وحالات و معاني گوناگون ديگري كه تجزيه ي آنها چندان تمايز بخش نيست ؛ واضح
باب ، خود در ده موضوع سروده شده ، ولي هدف ما فقط بيانِ گونه اي متمايز حالات عاطفي ، در وزن ثابت 

  بود.
شار  و شديد پديد فپري ؛ در وزن فعولن با وجود اختصار ، گونه اي موسيق ايجاز و فشردگي هجاها- 5

ماسي ( فـ ع و لـ ن)، از تمام خُه گانه زبان  ، از نظرِ اجزاي آورده است ؛ اين وزن ، در ميانِ بحرهاي نوزد
بحرها فشرده تر  و كوتاهتر است ؛ به همين دليل است كه بحرِ متدارك را هم بعدها اخفش از دايره متفّقه به 

ت كه ، در محورِ زمان سا تناسبِ اجزاي خماسي تخريج كرد ؛ ايجاز وزن فعولن بيشتر از اين جهت چشمگير
كمترين فرصت زماني را گرفته با بيشترين قدرت ؛ كه در اين زمانِ مختصر ، ابتدا زمانِ تقسيم كوتاه است و ، 

بعد در دوفاصله ي زماني بلند مي شود ،  واين آهنگ افتان در شروع و خيزان و رستاخيزي در وسط و پايان 
امي دل انگيز مي شود كه در محور زمان ، ، حالت قدرت و حماسي داده است ؛زيبايي اين ايجازِ زمان ، هنگ

گونه هاي مثمّن و مسدس با نظم و ترتيب در كنار هم ، شكل مي گيرند ، شايد عنوان وزنِ حماسي براي 
  بحرِ متقارب ، بيشتر ناشي از همين تواليِ فشرده ي زماني باشد.

گان زبان فارسي ، با اين نظم ؛ كه درصد بيشتري از واژ زمانِ كوتاه سه هجايي با كلمات ِ سه هجايي- 6
متناسبند ؛ البته اين به معنيِ آن نيست كه هميشه كلمات سه هجايي با اين وزن تناسب دارند ، چه بسا كلماتي 

اتر آن است كه در محورِ زمانيِ تقسيم ب، دويا چند هجايي باشند كه در تقطيعِ وزن برش بخورند ؛ ولي زي
ات از نظرِ زمان و كشش ، با نظام ايقاع و وزن متناسب باشند ، شكل بندي شده در وزن ، هر چقدر كلم

ه در شعر ، به تناسبِ ميزان ها واركان ، به هر نسبتي ، چو   يموسيقايي وزن بيشتر مي شود ؛ چه در موسيق
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 كششِ واژه ها با كششِ  زماني وزن و ايقاع متناسب باشند ، هم در موسيقيِ ذهن تأثير گذار است و هم در
؛  و افتان و خيزانيِ آهنگ كلام با ايقاع ، دلنشين تر مي شود ؛ پر واضح است كه  نانقطاعِ كلام متناسب با زما

  اين بياني نسبي است و زيبايي بيشتر را سبب مي شود :
  (حافظ)   الله                                 كمحالگر تيغ بارد در كوي آن ماه                    گردن نهاديم َ

  فع لن فعولن / فع لن فعولن
  تاري                           نبيد داري ، چرا نياري                                  (رودكي)ت تُب گل بهاري ،

  فعولُ فع لن / فعولُ فع لن
گونه اي و گاهي نيز اين برش گونه ي متناسب سه هجايي كمتر مشهود است ، ولي در بالاترين حد هم ، 

  موسيقيِ فشرده شكل مي گيرد :
  به نامِ خداوند جان و خرد                     كزين برتر انديشه برنگذرد                          (فردوسي)

  فعولن فعولن فعولن فعَل
زانِ ؛ اگرچه از لحاظ ميزانِ كاربرد اوزان شعري ، بحر متقارب جزء اوتناسبِ وزن فعولن با مثنوي ها - 7

شترين مورد كاربرد آن در بحرِ متقارب مثمن محذوف ، و بحر متقارب يمتوسط كاردبر در زبان است ، و ب
مثمن سالم است ؛ ولي بايد در نظر داشته كه اين وزن ، گونه هاي فراواني در مقابل ديگر اوزان ، نظيرِ رمل و 

اء و اركان كمتر زاشقانه در آن به تناسبِ اجهزج و مجتثّ و مضارع ندارد ؛ و ديگر آنكه ، حالت غزلي  و ع
  مشهود است.

لين وزن است ؛  كه مهمترين دليلِ آن ، وزن شاهنامه و وو علاوه بر آن ، در ميان كاربرد در گروه مثنوي ها ا 
ست ؛  و علاوه بر آنها در زبانِ فارسي ؛ مثنوي هاي زيادي به تناسبِ همين فشار و تواليِ هجاها و ابوستان 
مثنوي ها ، بخش مهمي از شعرِ فارسي را  (( است.  شده  سروده ماني ز  محور  رديف در  ركن   اختصارِ
  تشكيل 

تنها در وزنِ فعولن فعولن فعولن فعل ، چهل و پنج مثنويِ ، ت آنها همين بس كه مي دهند ، ودر مورد اهمي
در اين وزن سروده شده است ، به اندازه اي  معروف از ديرباز سروده شده است ؛ و رويهم رفته ، اشعاري كه

  )55:  1367حيديان ، واست كه ذكر آنها بايد موضوعِ جداگانه اي باشد.))                                   (
پر واضح است كه مثنوي هاي كوتاه و بلند در اوزانِ ديگري هم سروده شده كه مشهورترين وزن هاي مثنوي 

) شمرده اند  و از جمله بحر مسدس محذوف (فاعلاتن فاعلاتن 57:  1367حيذيان ، ازده گونه ( وورا د
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هم ، منظور از  يفاعلن) ، كه مثنويِ مولانا در آن سروده شده است ؛  و جالب آنكه در رديف آوازي موسيق

ر باشد نكه فرم  و قالبِ مثنوي منظوآمثنوي هم بيشتر همين گونه ي رمل مسدس محذوف است ؛ كه بيش از 
، وزن مثنوي در بحرِ رمل مطرح است ؛ چراكه در وزنِ مثنوي ، فرم هاي شعري ديگري هم خوانده شده 
است ؛ ولي در ميزان بررسي تنوع وزن ها ، فرواني كاربرد ، تناسبِ قالبها و فرم ها با نوعِ وزن ، بايد وزن 

 فعولن را داراي شاخص ممتازي دانست.

، بخصوص گونه ي مثمن محذوف(فعولن فعولن فعولن فعولن) با گوشه هاي  ارباز نظرِ تناسبِ بحر متق- 8
  رديف دستگاهي هم بايد گفت :

الف) در  رديف  آوازي  عبداالله  دوامي ،  وزن  شعرِ  سه  گوشه   است   :  ساقي  نامه  و صوفي نامه در 
  –ماهور 

  رجز در چهارگاه ؛ –صوفي نامه در اصفهان 
زي  محمود  كريمي هم  ،  همان  سه  گوشه  بر  اين وزن  آمده است  :  رجز در ب) در  رديف آوا

   –چهارگاه  
  صوفي نامه در اصفهان ؛ –ساقي نامه و صوفي نامه و كشته در ماهور 

 –ج) رديف سنتور ابوالحسن صبا هم ، وزن شعر همان سه گوشه است : ساقي نامه(صوفي نامه) در همايون 
ساقي نامه در ماهور ؛ از نظر گاه تناسبِ لحن و حالت آوازي با وزن ، مي توان با  –پهلوي(رجز) در سه گاه 

گونه هاي درنگ و مكث و تكيه ، حالات گوناگونِ خوانشِ شعري در وزنِ ثابت و يكسان داشت ؛ كه در 
غمگي ، وزن ساقي نامه ها را با اين وزن رديف آوازي ، از ديرينه ي زمان ، به اعتبارِ حال و هواي ريتميك و ن

خوانده اند ؛ اگر  بخواهيم با حالتي انعطاف پذير در درنگ ميان اركان و هر فاصله ي وزني از فواصل فعولن 
، با لحن ديگر گونه بخوانيم شايد اين يكسان نگريِ وزنِ حماسي مطلق پيشين از بحر متقارب برخيزد ،  و 

اي خوانش دلنشين با لحنِ متناسب و زيبا بيان كند ؛ البته اين درنگ در فواصل حضور وزن يكسان ، گونه 
زماني كه مطابق خواهد بود با نوعي توقُّف كوتاه در يك واحد كوتاهتر زمان ، و شروع دوباره ي توأم با 

زي  و كششِ حالت اوج يا فرود ، بيش از آنكه  در زبانِ خوانش شعري روي دهد ، امكانِ اجرا در لحنِ آوا
  زماني متناسب با درنگ و تكيه ي اصوات را خواهد داشت.
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در هر صورت با بيانِ درنگ و مكث در فواصل زماني  و تكيه بر هر هجا در نظمِ اركان ، مي توان از عادت و 
 ابتذالِ گونه ي معناييِ مطلق وزن فعولن ، رهايي يافت ؛ و چه بسا با اين نگرش بتوان حال و هواي عاطفي

  ديگر گوشه ها را را هم در اين وزن اجرا كرد.
و نكته ي پاياني ، وزنِ ساقي نامه هاست ، كه اساس آنها را بايد در جريان ديونزيوس  و پرستشِ انگور  و 
تاك و آيينِ مهري يافت ؛ در ساقي نامه هاي زبان فارسي ، مي توان مفاهيمِ ستايشِ انگور و مستي ، عشق و 

ام فرصت ، جمعيت خاطر  و احتراز از آشفتگيِ احوال ، غلبه بر دشمنِ بيروني و دروني ، شور و حال ، اغتن
اوضاعِ قلب و انقلابِ جان را بازباني شور آفرين و دلنشين مشاهده كرد ؛ اما اينكه چرا در تذكره ي ميخانه 

نامه كه در قالب  هم ساقي نامه هاي ذكر شده كه از نظامي گنجوي آغاز مي شود ، به غير از چند ساقي
ترجيع بند و غزل سروده شده است ، بيش از هشتاد درصد ساقي نامه ها در بحرِ متقارب سروده شده اند از 

مورد در ديگر اوزان است) ؛ جداي از عادت و  9ساقي نامه در وزن متقارب و  43ساقي نامه ،  52(تعداد 
خصوص شعر، بايد از تواناييِ اين وزن در بيانِ حالات و تقليد ، كه سبك عموميِ پيشينيان است در هنر ،  و ب

عواطف مفاهيم ساقي نامه ها سخن گفت ؛ شيوه ي نظم هجاها و تناسبِ اركان و برش هاي مختوم به 
هجاهاي بلند ،  و فشردگي زماني هر ركن و مطابقت با واژگان سه هجايي ،  و بخصوص گونه ي حماسي و 

عث سرايشِ ساقي نامه ها در اين بحر است ، و ديگر آنكه ، حكايت داستانوارگيِ سريع و شديد اين وزن ، با
اين وزن ، به تناسبِ وزنِ مثنوي ، كه خود نمونه اي است از قدرت بيان و توصيف احوالات و حكايات و 

گ و هنر خوانشِ آوازي داستان هاي شيرين با زبان حماسي ، كه اصالت اين بحر را به درياهاي اصيل فرهن
پيوند مي دهد ، باعث شده است كه اين وزن در مثنوي ها و بخصوص ساقي نامه ها ، اساسِ تقليد و بيان ِ 

  زمان باشد.
وجود همين داستان هاي موزيكال  و حكايت هاي شيرين متناسب با حالت آوازي  و سازي در پيشينه ي 

ب، كه پيش از شكل گيري عروضِ عرب، به اين سرزمين ، خود دليلِ مستحكمي است بر اصالت بحر متقار
گونه اي متناسب با آواز و هجاهايِ زبان فارسي در ايران باستان حضور داشته است و همين ايراني بودنِ 

  متقارب را بايد ممتاز ترين گونه هاي زيبايي شناسي اين بحر دانست.
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